
87 10، پياپي 91 تابستان، 2 ، شمارهسومرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال   پژوهشي–فصلنامه علمي 

  پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي–علمي  فصلنامه
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

  91 تابستان – 2 شماره–سال سوم 
   87-98صص 

 
  شهرستان گرگان متوسطه سمديران مدار رابطه بين هوش معنوي و سبك رهبري
  2 حسن عبداله زادهو 1∗معصومه باقرپور

  
    چكيده
  متوسطه رابطه بين هوش معنوي و سبك رهبري مديران مدارسررسي  بپژوهش  از اين    هدف

 مديران آماري تمامي جامعه.  توصيفي از نوع همبستگي بودپژوهشروش .  بودشهرستان گرگان
 مشغول مدارس متوسطه شهرستان گرگان در  در1389بودند كه در سال  )نفر100( هادبيرستان

كه با توجه به كم بودن تعداد جامعه كل  بود جامعه افراد از نفر 100 شامل نمونه .بودند فعاليت
كينگ و امه هوش معنوي ابزار بكارگرفته شده در اين پژوهش، پرسشن. اند انتخاب شدهآنها

 پژوهش ابزارهاي پايايي و رواييي اجرا از پيش. سبك رهبري باردنز و متزكانس بود پرسشنامه
ضريب همبستگي  از پژوهش هايپرسش بررسي بمنظور. شد محرز اعتبار ابزارها و بررسي

  تحليل و تجزيه از بدست آمده نتايج .شد پيرسون، رگرسيون و آزمون تي استيودنت استفاده
بين هوش معنوي و سبك رهبري رابطه مدار و ضابطه مدار رابطه اي وجود : دهدمي نشان هاداده
رابطه معنادار مثبتي ) لا و بهره وري بالاروحيه با( بين هوش معنوي با سبك رهبري تلفيقي . ندارد

تفاوتي در مديران مرد  .تر از مديران زن استسبك رهبري تلفيقي در مديران مرد بيش. وجود دارد
  .و زن در متغيرهاي سبك رهبري رابطه مدار، ضابطه مدار و هوش معنوي وجود ندارد

  
.وسطههوش معنوي، سبك رهبري، مديريت، مقطع مت: هاي كليديواژه  

 
  
  

                                                 
  . تي، بندرگز، ايرانگروه علوم تربي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندرگز، -1
  .ايران،  تهران.دانشگاه پيام نور،  روان شناسيروه، گمربي -2
  bagherpour@bandargaziau.ir:  مقالهنويسنده مسئول - ∗



88 شهرستان گرگان متوسطه سمديران مدار رابطه بين هوش معنوي و سبك رهبري

  مقدمه
 رفتار .رودبكار ميله است كه در راستاي تسهيل اهداف كاربردي و رشد ئ رفتار حل مس،هوش    

  هوش، مبتني بر گزاره اي است كه ازاين مفهوم.تعارض دروني مي شودباعث كاهش سازگارانه 
 to cite of( .استفاده از راهبردها را براي غلبه بر مشكلات و حل مسائل ضروري مي سازد

Nesel, 2004.(Aymvnz,1999; Sternberg, 1992 .هايي  تواناييههوش را مجموع گاردنر
        كه در يك فرهنگ ارزشمند تلقينويني هايفرآورده  و ايجادمسئلهداند كه براي حل مي
طقي هوش زباني، موسيقيايي، من: از نظر وي انواع هوش نه گانه عبارتند از. بكار مي رود شوند،مي
كه شامل هوش درون فردي و بين فردي ( هاي فردي حركتي، هوش– رياضي، فضايي، بدني –

 مي شود؛ داده هاتر شناختي است و شامل پردازش  از هوش، بيش1مفهوم تحليلي غرب). شود مي
 نسبت به هوش، مؤلفه هاي گوناگون عملكرد و تجربه انسان، 2در حالي كه رويكرد تركيبي شرق 

در مجموع،  . گيرددر بر مي) پارچهيك (3ارتباط كامل شناخت، شهود و هيجان را در يك  جمله از
و مشكلات را در  هاي مقابله با مسائلهوش عموماً باعث سازگاري فرد با محيط مي شود و روش

، ارائه راه حل پيشنهادي براي حل مسائل مسئله توانايي شناخت ،چنينهم .اختيار او قرار مي دهد
 Gobaribonab(  زندگي و كشف روش هاي كارآمد از ويژگي هاي افراد باهوش استگونگونا

et al,2007 .(شود كه زندگي او را  به كسي گفته مي"4 شخص معنوي"در ترجمه هاي لاتين
واژه معنويت حداقل از اوايل قرن پنجم . روح القدس نظم مي بخشد، يا تحت تأثير قرار مي دهد

 سدهاز آغاز .  استكردهطولاني همين معناي ناشي از كتاب مقدس را حفظ بكار مي رفته و مدت 
دوازدهم، اين واژه آرام آرام معاني ضمني با كاركرد واقعي رواني به خود گرفت كه در مقابل 

 آنچه از بررسي تعريف صاحب نظراني همچون گاردنر، هيلگارد،. جسمانيت يا ماديت قرار داشت
را قابليت بهره گيري از نرم افزارهاي » هوش«آيد، آن است كه همگي ياز هوش بر م... وكسلر و 

روان شناسان در ابتدا با تعريف هوش هيجاني سعي كردند مفهوم هوش . وجودي تعريف مي كنند
و » هوش معنوي « عنوان با انواع جديدي از هوش افزودنسپس با . شناختي را گسترش دهند

ير مرگ و زندگي است، سعي در تكميل تعريف خود كه متوجه مفاهيمي نظ» هوش وجودي«
بر خلاف ). Abdollahzadeh & Bagherpour & Bojmehrani. at et , 2009(نمودند 

هوش ظاهري كه فعاليت آن به حواس پنجگانه مربوط است، هوش باطني با درك جهان پيراموني 
اين هوش تابع  .يدار مي سازدبه عنوان تجليات ارتباط دارد و جمال الهي، هوش باطني خفته را ب

                                                 
1- Western Analytic Concept 
2- Eastern  Synthetic Approach  
3 -Integrative Relation 
4 -Spiritualist 
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  هستند زيراها باهوش همه انسان،از اين منظر .باشداصل وحدت است و فاقد گوناگوني و تنوع مي
هر انساني قابليت دريافت شهودي را دارد و صرفاً لازم است حس گرهاي شهودي وي در بخش 

 ترينمهم .(Saghravani ,2010)د تا هوش نهفته در انسان بيدار شود نذهن فعال شو
 كه اي گونه به خاطر، آرامش ايجاد .1 :از عبارتند كار محيط در معنوي هوش كاربردهاي
 و تغييرات كردن مديريت .3 .افراد بين تفاهم ايجاد .2 .مي دهد قرار تاثير تحت را فرد اثربخشي

 اغلب انهمتاسف است، معنوي هوش نكته مهم در خود، از آگاهي. تلاش براي برطرف كردن موانع
و  مادي اي تجربه زندگي كه بر اين باوريم و بينيم مي مادي و فيزيكي موجوداتي را خود ما

 است ... و دارايي پول، جمله از زندگي فيزيكي شرايط به وابسته ما خاطر آرامش و است فيزيكي
 .كندمي يجادا ناامني احساس ما براي اينها نبود ،بنابراين. دارد ما شغل به بستگي اينها همه كه
 اصلاً يا و داريم آنها رب اندكي كنترل ماماندگار نيستند و  كه هستند چيزهايي دارايي و پول غل،ش

 اي گونه به كند، مي ايجاد را استرس و ترس احساس ناامني، اين صورت اين در. نداريم كنترلي
 به معنوي هوش شدر. دهد مي قرار تاثير تحت كار محيط و كار در را ما روابط و عملكرد كه

 استعدادهاي از منبعي ،واقع در. است مادي غير موجودي عنوان به خود از ترعميق آگاهي معناي
 مورد و  مي يابدافزايش فرد هوشياري كه هنگامي .است نشده كشف ترپيش كه است غيرعيني
 محيط در وا عملكرد ترتيب بدين و مي آيد بوجود امنيت احساس او در گيرد، مي قرار استفاده

 Saghravani (است يكدلي سالم، رابطه ايجاد براي اساسي هاي بنيان از يكي .يابدمي بهبود كار
 از فراتر كه كند مي وادار را آنها زيرا است سخت مديران از بسياري براي يكدلي ايجاد). 2010,

 كار از بخشي ارتباطات ايجاد اخير، سال 15 تا 10 در تنها .حركت كنند اي وظيفه كاركردهاي
 را خود سازمان افراد، از بسياري  امروزه.است يافته فزايندهاي اهميت كه مي شود تلقي مدير
 از يكي كار نيروي حفظ به تمايل ،بنابراين مي كنند، ترك را خود مديران بلكه نمي كنند ترك

 به پاسخ و مفه شناخت، توانايي. سازد مي الزامي را مديران سوي از آنان درك كه است دلايلي
 قرار عاطفي هوش حوزه در اين و است قوي احساسي و عاطفي درك نيازمند ديگران، احساسات

 است احساسات وجودي علت كه لايه هايي دارد؛ وجود آن زير در ديگري لايه وجود، اين با دارد
 .(Saghravani ,2010) دارد قرار معنوي هوش در ها،علت شناخت اين اصلي ريشه كه
و  خود وجودي هايپرسش درك مبناي بر معنا انتقال توانايي آنان به رهبران معنوي وشه    

 به موجود وضع كشيدن چالش به بر افزون توانايي اين از استفاده با آنهاو دهد مي را پيروان
 زندگي در رسالت احساس عميق شود كاركنان مي سبب و كنند مي بخش عمل عنوان الهام

 قادر آنها را چندگانه آگاهي سطوح بكارگيري قابليت باشند؛ داشته خود سازماني و شخصي
 براي به ديگران كمك و انگيزش ،مسئله حل در شهود مثل شناخت برتر هايحالت از سازدمي
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 انسانيت، سخاوت، ديگران به نسبت كه رهبران اين .كنند استفاده سازماني مشكلات حل
 به كاركنان فردي ملاحظه رهبران انواع ديگر از بيش ،دهند مي نشان ايثارگرانه عشق و شفقت
به  آرماني حس نوعي انتقال نيز و رهبري كاريزماي ايجاد باعث ها،ويژگي اين مجموع. دارند

 درنظر خود براي رفتاري الگويي عنوان به را رهبر آنهاشود  سبب ميو شودمي كاركنان
مل هدايت و معرفت دروني، حفظ تعادل هوش معنوي شا . ( Farhangi. et al, 2009)بگيرند

فكري، آرامش دروني و بيروني و عملكردي همراه با بصيرت و ملايمت و مهرباني مي باشد و 
يكي از مسائلي كه  .دهدتوانايي بدست آوردن قدرتي كه ما را براي رسيدن به رؤياهايمان ياري مي

هاي آن  كه يكي از جنبهاستشي  مديريت در اين نظام آموز،در آموزش و پرورش مد نظر است
مديريت نوع خاصي از .  تر از مديريت استگستردهمبحث سبك رهبري است كه ماهيتا مفهومي 

فرق  هاي سازماني اهميت دارد؛ بنابراين،رهبري تلقي مي شود كه در آن حصول و تحقق هدف
هاي  هدفن بهرسيديك فرد ممكن است براي .  سازماني استواژهاصلي ميان اين دو مفهوم 

 ولي علاقه چنداني به هدف هاي سازماني نداشته باشد به اين ،تر خود بارها تلاش كندشخصي
 ولي در حصول هدف هاي ،هاي شخصي موفق شوددليل فردي ممكن است در تحقق هدف

 وسيله اي است كه مدير براي رهبري، سبك). Blanchard,2005( سازماني موثر واقع نشود
 و شدت از درجاتي با و معمولاً كندمي اتخاذ سازمان اهداف تحقق جهت در انكاركن انگيزش
 مديريتي سبك : مدار سبك ضابطه. داشته است قرار مدار رابطه و وظيفه مدار طيف دو در ضعف

 رابطه سبك. باشدمي سازمان هدف به رسيدن براي كار انجام به مدير توجه ترينبيش درآن كه
 كاركنان و افراد رواني -اجتماعي نيازهاي به مدير توجه ترينبيش آن در هك مديريتي سبك :مدار

 نيازهاي هم و كار انجام بر هم مدير توجه كه مديريتي سبك :تلفيقي سبك. است سازمان
باشد مي سازمان هدف به رسيدن براي سازمان كاركنان رواني -اجتماعي

)Goharimoghadam & Solimanpour, 2008( .توانند معنويت را به عنوان افراد مي
 تكاملي ذهن و توسعه ويژگي هايي كه به مقدار هايتمرين.  كسب كنندهايشاناز ويژگيبخشي 

 بزرگ ي مي توانند در تمام جنبه هاي زندگي افراد نعمت،زياد بخشي از هوش معنوي هستند
مي توان . ت مي آورند بدس، براي كاري كه انجام مي دهنددو چندانيافراد روحاني ارزش . دنباش

    برخي از .  مقايسه كنيد،هايي كه سازماندهي شده هستندهاي شخصي را با ارزشارزش
 دلسوزانه رفتار گونهها با كارمندانشان به آيا سازمان:  عبارتند از، كه مطرح مي شودهاييپرسش

دن به كوشش جمعي هدفمندانه است؟ رهبري فرايند هدف بخشي كنند؟، آيا تنبيه كردن رفتارمي
 شود كه افراد با ميل باطني خويش براي رسيدن به هدف، با صرف امكانات واست و موجب مي

 رهبري پديده اي است كه بايد براي فرهنگ). Momeni, 2006(هاي خود، تلاش نمايند توانايي
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 بوجود  خلق الساعهگونهايجاد و برقراري آن كوشيد و فعاليت كرد وگرنه به خودي خود و به 
 ضابطه مدار و تلفيقي و رابطه آن ها با –در اين پژوهش سبك رهبري رابطه مدار . نخواهد آمد

 مطرح مي شود آيا بين هوش معنوي و هر پرسش حال اين .هوش معنوي سنجيده خواهد شد
  يك از اين سبك هاي رهبري، رابطه اي وجود دارد؟

 
  پيشينه پژوهش

 هوش و عاطفي هوش اثرات   به بررسي ( Farhangi & et al , 2009)فرهنگي و ديگران    
 سال از پس معنوي  هوش.آفرين پرداختند تحول كننده رهبري بينيپيش عوامل عنوان به معنوي
 با پژوهش اين پژوهشگران معنوي هوش سنجش براي. است مطرح شده جدي گونه به 2000
 آزمون نتايج .معنوي پرداختند شهو سنجش به تأييدي و عاملي اكتشافي تحليل از استفاده
 هم و عاطفي هوش هم كه است آن دهنده نشان ساختاري هايهمعادل تحليل به روش فرضيات

در  Bekis,2006) (بيكز. تحول آفرين داشتند رهبري  قابل ملاحظه برياثر معنوي هوش
رابطه بين   آن،با توجه به. عملي، در هوش معنوي باشد پژوهشي دريافت، رهبري مي تواند يك كار

ارتباط قابل توجهي بين هوش معنوي و  معنويت، محل كار، هوش معنوي و عملكرد كار، بيانگر
در پژوهش خود به اين  (Howard and white, 2009)هوارد و وايت . رهبري تيمي است

   تواند در سبك رهبري روحيه بالا و نتيجه دست يافتند كه هوش معنوي و جنبه مذهبي مي
 به تاثير معنويت و (Aydin B,2009) آدين بي. نظام آموزشي موثر باشدمديريت وري بالاي بهره

هوش معنوي بر روابط سازماني و تاثيري كه اين مولفه مي تواند در توسعه رهبري و موفقيت افراد 
     بيان شده است، مذهبي بودن افراد پژوهشدر اين . ها داشته باشد، پرداخته استسازمان در
 & Dogan S (دوگان و كيلاين .تواند در پيشبرد اهداف يك سازمان كمك شاياني نمايدمي

Sahin F, 2009 (به عالم باورمعنويت و اطلاعات معنوي كه  با انجام پژوهشي نتيجه گرفتند 
 در (Ayranci,2010) آيرانكي. ارواح و رهبري روحاني در تحول رهبري و محيط كار موثر است

معنويت و دينداري   و كه داراي سبك رهبري معنوي هستندي نظر گرفتن مديراني با درپژوهش
بين صفات رهبري معنوي مديران ارشد تركيه  دارند؛ به مفاهيم و آزمون يك مدل ارزيابي كه روابط

د كه رهبري معنوي مديران ارشد ن نتايج نشان مي ده.و معنويت و دينداري آنان پرداخته است
 بر اين، معنويت عامل مشترك در افزون .انش و نوع دوستي آنان بستگي داردتركيه بر عقل و د

و مثبتي بين رهبري ، رابطه آماري معني دار مذهبي است كه در نهايت ميان رهبري معنوي،
 (Ayranci,2011)آيرانكي. معنوي با روحيه بالا و بهره وري بالا، معنويت و دينداري وجود دارد

 بر اساسش هيجاني و هوش معنوي بر عملكرد مالي سازمان پرداخته شد و در پژوهشي به تاثير هو
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  لكوكي. نتايج هوش معنوي و حالت روحاني بر عملكرد مالي سازمان تاثير ضعيفي دارد
(Luckcock,2010) به بررسي هوش معنوي در توسعه رهبري به ايجاد يك سبك رهبري 

 مثبت هوش معنوي و هوش هيجاني بر سبك در مجموع نتايج آن بيانگر تاثير. پرداخته است
  . رهبري مي باشد

  
  فرضيه هاي پژوهش 

  .رابطه معنادار وجود دارد) رابطه مدار، ضابطه مدار، تلفيقي(بين هوش معنوي و سبك رهبري     
 .بين هوش معنوي و سبك رهبري مديران در مردان و زنان تفاوت معنادار وجود دارد    
  

  روش پژوهش
 بررسـي تـاثير   بررسيكه در  است همبستگي -توصيفي نوع از و كاربرديپژوهشي  ،ژوهش    اين پ

جامعـه آمـاري     .هوش معنوي بر سبك رهبري مديران مدارس متوسطه شهرستان گرگان مي باشد           
توجه به كم بودن تعداد افراد جامعه، كـل         با  . شامل كليه مديران مدارس شهرستان گرگان مي باشد       

پرسـشنامه هـوش    :  دو نوع پرسشنامه به شرح زير اسـت        داده ها  آوري   گردابزار  . شدجامعه انتخاب   
صورت  ه  دارد و بپرسش 24 كه طراحي شده است 2008در سال      )kingكينگ   (به وسيله معنوي  

 از نفـري  619 نمونـه  يـك  عاملي اكتـشافي در  تحليل از استفاده با .مي باشد) ليكرت( گزينه اي5
 %84 تنـصيف  راه از پايـايي  و% 95 آلفاي كرونبـاخ  2007 سال در كانادا ترنت دانشگاه دانشجويان

و % 92 كرونبـاخ  آلفـاي  تاييـدي  عـاملي  تحليل روش از استفاده با ديگر مطالعه در يك. آمد بدست
 Raghibi. et (مطالعـه رقيبـي و همكـاران     در.آمده اسـت  بدست %92 نيز شده استاندارد آلفاي

al,2010( راه از معنـوي  پرسـشنامه هـوش   اعتبـار  ضريب %.89 پرسشنامه اخكرونب آلفاي ضريب 
 پرسـشنامه سـبك   .شـد  محاسـبه  %67 هفتـه  2 زمـاني  فاصله به نفري 70 نمونه يك در بازآزمايي
 طراحـي  1969 در سـال  (Metzcus  & Burdens,1969) باردنز و متزكانس به وسيلهرهبري، 

 آزمـون نمره هر . باشداي ليكرت مي  گزينهپنج صورت به آن  كه طيفپرسش 35داراي . شده است
بـراي  .  قرار داده مي شود    4 به صورت امتيازي از صفر تا        پرسشنيز به اين صورت است كه براي هر         

 هاپرسشبراي تحليل .  از نرم افزار آماري اس پي اس اس استفاده شده استداده هاتجزيه و تحليل 
  . استفاده شده است براي گروههاي مستقل  Tآزموناز ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون و 
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 هاي پژوهشيافته
رابطه معنادار وجود   ) رابطه مدار ، ضابطه مدار، تلفيقي     (بين هوش معنوي وسبك رهبري       :1 فرضيه

 .دارد
بين هوش معنوي با سبك هاي رهبري  مديران مدارس ) پيرسون ( ماتريس همبستگي - 1جدول 

  متوسطه
 سطح معني داري ستگيضريب همب شاخص متغير

 رابطه مدار و هوش معنوي
   و هوش معنويضابطه مدار

  و هوش معنويتلفيقي

058/0 
012/0 

43/0** 

57/ 0 
90/0 
000/0 

  .          صدم معنادار است يك سطح در داري معني **
 حسط  و1 به جدول  توجه با.شد استفاده پيرسون همبستگي ضريب از اين فرضيه به پاسخ براي    

 بين ،بنابراين.  رد مي شود01/0صفر در سطح  فرض ) 000/0( جدول  از آمده بدست داري معني
 با و مستقيم رابطه اين. هوش معنوي با سبك رهبري تلفيقي رابطه معنادار مثبتي وجود دارد

 ضريب همبستگي بين هوش معنوي و سبك رهبري رابطه ،چنينهم.  است43/0همبستگي  ضريب
است كه نشان  ) 90/0 ، 57/0(  با سطح معني داري012/0 و 058/0ه مدار به ترتيب مدار و ضابط

  . است رابطه بين هوش معنوي و سبك رهبري رابطه مدار و ضابطه مدار نبوددهنده 
هاي رهبري به عنوان متغير پيش بين نقش تعيين كه كداميك از سبكبمنظور تعيين اين    

 كه در ادامه  از رگرسيون خطي استفاده شده است،دارد)  معنويهوش(كننده تري در متغير ملاك 
  .دشونتايج آن ذكر مي

هاي آماري رگرسيون براي تعيين اثر سبك هاي رهبري بر  تحليل واريانس و ويژگي- 2جدول 
  هوش معنوي

  سطح   R F DF1 DF2مجذور  R مدل
 معني داري

   تلفيقي- 1 42/23 19/0 43/0
 تلفيقي و ضابطه - 2

 28/14 29/0 54/0 مدرا

1  
1 

98  
97 

000/0  
000/0 



94 شهرستان گرگان متوسطه سمديران مدار رابطه بين هوش معنوي و سبك رهبري

 28/14 برابر با 2 و در مدل 42/23 برابر با 1 در مدل Fر  مقدا،گونه كه مشاهده مي شودهمان    
 معني دار شده است و چون سطح 001/0در سطح ) 1/98(باشد كه اين مقدار با درجات آزادي مي

 براي سبك رهبري تلفيقي برابر با R مجذور  مقدار، است05/0تر از قابل قبول معناداري كم
 يعني متغير پيش بين سبك ،باشدمي) 29/0(تلفيقي و ضابطه مدار براي سبك رهبري و ) 19/0(

د و نمتغير ملاك را پيش بيني كن) از واريانس( درصد19توانند رهبري تلفيقي به تنهايي مي
 درصد از متغيير ملاك را 29ديگر يكدار با متغيرهاي پيش بين سبك رهبري تلفيقي و ضابطه م

 درصد از واريانس متغير ملاك را 10سبك رهبري ضابطه مدار نيز به تنهايي  .پيش بيني كنند
  .تبيين مي كند

  
  . بين هوش معنوي وسبك رهبري مديران در مردان و زنان تفاوت معنادار وجود دارد:2فرضيه 

  
 براي تعيين تفاوت بين سبك هاي رهبري و هوش  آزمون تي براي گروههاي مستقل- 3جدول

  معنوي در مديران زن و مرد
 سطح معني داري  مقدار تي  درجه آزادي ميانگين جنسيت متغير 

  
 رابطه مدار

  مرد
 زن

2/51  
9/52 

98 05/1- 29/0 

 
  ضابطه مدار

  مرد
 زن

8/47 
4/46 

98 19/2 28/0 

  
 تلفيقي 

  مرد
 زن

19/67  
62/63 

98 07/1 03/0 

  
  هوش معنوي

  مرد
  زن

57/65  
60/60  

98  59/1  11/0  

N=100   Df=98 
  ميانگين سبك رهبري تلفيقي مديران مرد،گونه كه در جدول بالا مشاهده مي شودهمان    

    ) 07/1( محاسبه شده برابر Tمقدار  .تر استبيش) 62/63(از ميانگين مديران زن  ) 19/67(
 سبك رهبري تلفيقي ،بنابراين.  معني داري مي باشد03/0طح  در س98 با درجه آزادي  كهباشدمي

سبك (تفاوتي در مديران مرد و زن در متغيرهاي ديگر . تر از مديران زن استدر مديران مرد بيش
  .وجود ندارد)  و هوش معنوي ، ضابطه مداررابطه مدار رهبري
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  بحث و نتيجه گيري
بحث هوش معنوي نه تنها . سان هوش معنوي استشناامروزه يكي از مباحث مورد توجه روان    

هاي روان  بر حوزهافزونهاي سازماني نيز مورد توجه است و هاي فردي بلكه در حوزهدر حوزه
 كه گفت توان مي جرات به. شناختي وارد ساير حوزه هاي علوم انساني از جمله مديريت شده است

 عملكرد بهبود در آن، چشمگير تاثير اهدهمعنويت، مش حوزه در فزاينده هايپژوهش علت شايد
اين پژوهش با هدف اصلي بررسي رابطه بين هوش معنوي و سبك . است بوده سازماني و فردي

  .رهبري مديران مدارس متوسطه انجام گرفت
 رابطه معنادار مثبتي بين هوش معنوي با سبك رهبري تلفيقي وجود  كهدنها نشان مي دهيافته
 به جدول  توجه با.شده است استفاده پيرسون همبستگي ضريب اين فرضيه از هب پاسخ براي. دارد

رد  01/0صفر در سطح  فرض ) 000/0( جدول  از آمده بدست داري معني سطح به  و با توجه1
كه كداميك از بمنظور تعيين اين.  است43/0همبستگي  ضريب با و مستقيم رابطه اين. شودمي

) هوش معنوي ( تعيين كننده تر در متغير ملاك يغير پيش بين نقشهاي رهبري به عنوان متسبك
 برابر با 1 در مدل F مقدار،گونه كه مشاهده شدهمان.  از رگرسيون خطي استفاده شده است،دارد
 001/0در سطح ) 98، 1( گرديده كه اين مقدار با درجات آزادي 28/14 برابر با 2 و مدل 42/23

 براي R مقدار مجذور ، است05/0 قابل قبول معناداري كمتر از معني دار گرديده و چون سطح
 ،مي باشد) 29/0(تلفيقي و ضابطه مدار  و براي سبك رهبري )19/0(سبك رهبري تلفيقي برابر با 

درصد متغير ملاك را پيش 19يعني متغير پيش بين سبك رهبري تلفيقي به تنهايي مي توانند 
 درصد از 29ديگر يك رهبري تلفيقي و ضابطه مدار با بيني كند و متغيرهاي  پيش بين سبك

انعطاف پذيري،كنترل   چون خودآگاهي، بصيرت،يهايويژگي. متغيير ملاك را پيش بيني كنند
رو شدن با مشكلات و رنج ها و تحمل هخويش و حس الهام و هدايت دروني و بخشش، توانايي روب

هايي كلي هوش معنوي است كه با ت، از مؤلفهآنها، توانايي كاركردن برخلاف جريان حاكم اس
 كه افراد مي توانند با افزايش ايگونه به .رهبري روحيه بالا و بهره وري بالا ارتباط مستقيمي دارد

 شرايط سخت احساس بويژهتمام عرصه هاي زندگي   ديني حضور خدا را درو باورهايمعنويت 
 تاثير هستند،عنوي در افرادي كه داراي روحيه بالا كرده و به او پناه ببرند و بدين ترتيب هوش م

پژوهش با نتايج پژوهش  نتايج اين .شودتر ميزيادي دارد كه در محيط كار سبب بهره وري بيش
 ,Howard and white (، هوارد و وايت( Farhangi . et al , 2009)ديگران فرهنگي و 

وش معنوي و جنبه مذهبي مي تواند در  در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه ه)2009
 Dogan S, Sahin (دوگان و كيلاين. روحيه و بهره وري بالاي مديريت نظام آموزشي موثر باشد

F, 2009 (آيرانكيو (Ayranci,2010) كه داراي سبك يرفتن مديراني با در نظر گپژوهش در 
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معنويت عامل مشترك در ميان  ند كه نشان داد،معنويت و دينداري دارند و معنوي هستندرهبري 
 دار و مثبتي بين رهبري معنويدر نهايت، رابطه آماري معني  و استمذهبي رهبري معنوي،

  و(Luckcock,2011)لكوكي . معنويت و دينداري وجود دارد و) روحيه بالا و بهره وري بالا (
ش معنوي بر  هيجاني و هوتاثير هوشبه اين نتيجه رسيدند كه  (Ayranci,2011)آيرانكي

  .باشدعملكرد سازمان همسو مي
افراد با چيزي بيش از جسم و فكر خود وارد محيط كار مي شوند، آنها داراي استعداد و روح     

 پرداختن به امور معنوي مي تواند استرس را كاهش دهد و باعث آرامش فرد شود. منحصر به فردند
رشد معنوي مي تواند پايه . انجام دهدبهتر  را و اين امر كمك مي كند تا سيستم ايمني بدن كارش
زندگي كه فارغ از هر گونه فشار و دغدغه،  و مبناي زندگي بهتر و هماهنگ تر براي همه باشد،

تبديل غيرعادي رفتار كردن و  رشد معنوي راهي براي فرار از مسئوليت، .ترس و اضطراب باشد
شادتر و مسئوليت پذيرتر شدن  تر،قوي ،بلكه روشي براي رشدشدن به فردي غير فعال نيست 

 ) 19/67( ميانگين سبك رهبري تلفيقي مديران مرداست كه  آن از حاكي ها يافته ،چنينهم .است
مي باشد با درجه ) 07/1( محاسبه شده برابر Tمقدار  .تر استبيش) 62/63(از ميانگين مديران زن 

تر  سبك رهبري تلفيقي در مديران مرد بيش،بنابراين. است معني داري 03/0 در سطح 98آزادي 
سبك رهبري رابطه مدار، (تفاوتي در مديران مرد و زن در متغيرهاي ديگر . از مديران زن است

پژوهش با نتايج پژوهشي يعقوبي و همكاران   اين .وجود ندارد) ضابطه مدار و هوش معنوي 
(yaghoubi.et al,2009)  اين نتيجه رسيدند كه بين هوش به ها زيرا آنهمخوان مي باشد

 . معنادار وجود ندارديزنان تفاوت معنوي مردان و
تفاوت معني داري از نظر هوش معنوي در مردان و زنان بدست نيامـد؛ ايـن بيـانگر گـرايش بـه                       

 ذاتي و فطـري     گونهها چه مرد و چه زن به        در وجود همه انسان    ست كه تري چون خدا  قدرت بزرگ 
 لقخلالنـاس عليهـا لا تبـديلَ        « فَطرَ : از سوره روم آمده است     30 كه در آيه     گونهن  هما .وجود دارد 

 چـرا   .»دگرگوني در آفرينش الهي نيـست      ها را بر آن آفريده؛    االله، اين فطرتي است كه خداوند انسان      
كه امور فطري در همه افراد وجود دارد، هر چند كيفيت آنها از نظر شدت و ضعف متفاوت اسـت و                     

كـه  و ايـن   هاي آن زمان بستگي نـدارد      يعني به محدوده خاصي از زمان و انسان        ،ميشه ثابت است  ه
 ندارد هر چند تقويت و يادآوري يا جهت دادن به آنها ممكن است نياز به                يادگيري و   آموزشنياز به   

ن به  انسا .خداجويي از گرايش دروني انسان به خدا حكايت مي كند          .آموزش و استدلال داشته باشد    
 نادرسـت  و تربيت آموزشممكن است اين خداجويي بر اثر  .گونه اي ساخته شده كه خداطلب است    

 ولي نابود نمي شود و در اوضاع و شرايطي دوبـاره نمـودار   ،و تأثيرات محيطي و ژنتيكي ضعيف شود     
  .مثل انسان هايي كه تغيير رويه مي دهند و به سمت نيكي ها گرايش پيدا مي كنند .خواهد شد
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